
  بررسي نظريه استاپل ناشي از وعده

  
 1*اللهي اسماعيل نعمت

  

 ، قم، ايراندانشگاه قم، استاديار و عضو هيأت علمي گروه حقوق خصوصي

  
  25/9/1394پذيرش:                                               3/3/1393دريافت:  

 

  چكيده
طـرف مقابـل يـا    ، الاجـرا باشـد   كه تعهد شخص لازم براي اين، لاي انگلستان براساس قواعد كامن

ســختگيري و . كــه قـرارداد بــا تشـريفات خاصــي منعقـد شــود    بايـد عــوض فـراهم كنــد يـا ايــن   
هـا درصـدد يـافتن معيارهـاي ديگـري بـراي        ناپذيري نظريه عوض موجب شد كه دادگاه انعطاف

الاجرا بودن تعهدات برآيند كه بتواند نقايص و اشكالات نظريه عوض را جبران كند يـا حتـي    لازم
ده اسـت  نظريه استاپل ناشـي از وع ـ ، ترين اين گونه معيارها در انگلستان مهم. جايگزين آن باشد
، اي دهد كه طرف ديگر بر آن اعتماد و براساس آن عمـل كنـد   اگر شخص وعده، كه بر اساس آن

هرچند در مقابل اين وعده عوضي دريافـت نكـرده   ؛ تواند از وعده خود عدول كند دهنده نمي وعده
  .  باشد
ي اين مقاله درصدد بررسي نظريه استاپل ناشي از وعده و معرفي نهادهـاي فقهـي و حقـوق    

بـا  . توان معادل دقيقي براي ايـن نظريـه يافـت    در فقه و حقوق ايران نمي. قابل مقايسه با آن است
    .  توان آن را با شرط ابتدايي و اسقاط حق مقايسه كرد رسد مي اين حال به نظر مي

  
            حقوق ايران، فقه، لا كامن، وعده، استاپل، عوض واژگان كليدي:
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  نظريه عوض در حقوق انگلستانمقدمه: مروري بر . 1

شـد و   آور بودن قراردادهـا تلقـي مـي    عوض در قرن شانزدهم در واقع دليلي براي الزام
شخصـي كـه درصـدد بـود     ، بنـابراين . آور بـود  تعهدات غيرمعوض فاقـد نيـروي الـزام   

توانست موفق شود كـه اثبـات    هنگامي مي، براساس تعهد شخص ديگري اقامه دعوا كند
بخشي از يك معاملـه بـوده كـه خواهـان نيـز در آن معاملـه سـهم        ، خوانده كرد تعهد مي

تنهـا  ، نظريه عوض حاكي از اين بود كه از لحاظ حقوق انگلسـتان ، در نتيجه. داشته است
  . از ضمانت اجرا برخوردارند 1معاملات

عنوان جزء لاينفك قـرارداد   در طول قرن هفدهم و نيمه نخست قرن هجدهم عوض به
جايگاه ويژه اين نظريه را مورد ترديد قرار  2لرد منسفيلد 1756اما در سال . شدپذيرفته 

عنوان معيار ضروري قرارداد امتنـاع كـرد و آن    وي در ابتدا از پذيرش اين نظريه به. داد
اي  بـه گونـه  ؛ دليلي براي اثبات قصد طرفين در مورد التزام به قرارداد تلقي كردصرفاً را 

نيـازي بـه   ، اثبـات كـرد  ، مانند وجـود نوشـته  ، بتوان به طريق ديگريكه اگر اين قصد را 
دفع گرديد و اعلام شـد   1778اين هجمه مستقيم به نظريه عوض در سال . عوض نيست

كه در حقوق انگليس دو دسته قرارداد وجـود دارد: قراردادهـاي رسـمي و قراردادهـاي     
اي  قراردادهـاي نوشـته  . ردو دسته سومي به نام قراردادهاي مكتوب وجود نـدا ، شفاهي

آور بـودن بايـد داراي عـوض     شوند و براي الزام شفاهي محسوب مي، كه رسمي نباشند
  . باشند

اي ديگري اتخاذ كرد و هرچند به مفهوم عـوض   نظريه 1782منسفيلد سپس در سال 
اما در واقـع نظريـه   ، عنوان يكي از عناصر ضروري قرارداد در انگلستان اعتراف كرد به

 3نظريه دوم وي بـه تعهـد اخلاقـي   . را با زيركي و به طور تلويحي زير سؤال برد عوض
شخصي كه وظيفه اخلاقي به پرداخت مبلغي پـول دارد  ، براساس اين نظر. معروف است

عوضـي را  ، تعهد اخلاقي وي كه از پيش وجود داشته، كند و بعد تعهد به پرداخت آن مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. bargains 

2. Mansfield 

3. moral obligation 
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مقصـود  ، اند كه برخي از حقوقدانان تصريح كرده چنانالبته . كند براي آن تعهد فراهم مي
اي تعريف كند كـه شـامل    لرُد منسفيلد از طرح نظرية اخير اين بوده كه عوض را به گونه

عـوض  ، نه اين كه مقصود وي اين باشـد كـه هـر تعهـد اخلاقـي     ، تعهد اخلاقي هم بشود
  .  ]79ص ، 1[ شود محسوب مي

امـا  ، سـال پذيرفتـه شـد    60ر طـول حـدود   نظريه برابري عـوض و تعهـد اخلاقـي د   
جريـان دعـوا از ايـن    . رد شـد  ١ايستوود عليه كنيوندر دعواي  1840سرانجام در سال 

. عنـوان تنهـا وارث وي بـاقي مانـد     دختر صـغير وي بـه  ، قرار بود كه پس از فوت مردي
شد و هايي براي آموزش وي و نيز به نفع تركه متحمل  هزينه، خواهان كه قيم دختر بود
دختر سپس با خوانده . تعهد كرد كه مخارج وي را جبران كند، دختر هنگامي كه بالغ شد

خواهـان عليـه خوانـده    . هاي قيم را پرداخـت كنـد   ازدواج كرد كه او نيز متعهد شد هزينه
اين دعوا مبتني بـر نظريـه تعهـد اخلاقـي بـود و لـرد       . براساس تعهد وي اقامه دعوا كرد

نه يـك  ، در نتيجه اين دعوا معلوم شد كه عوض. اي مردود اعلام كرد آن را با ادله 2دنمن
لازم بـود تعريفـي از   ، بنـابراين . قاعده شكلي صرف است و نه مرادف بـا تعهـد اخلاقـي   

  .  عوض ارائه شود
شد كه عوض يا به معناي نفعـي اسـت كـه متعهدلـه بـه       در طول قرن نوزهم گفته مي

بايـد توجـه    . ]72ص ، 2شود [ يا ضرري است كه متعهدله متحمل ميكند  متعهد اعطا مي
  داشت كه:

امري نسبي است و شيء واحد ممكـن اسـت   ، اولاً مفهوم سود و زيان در اين تعريف
پرداخـت ثمـن   ، عنـوان نمونـه   به. سود و از ديدگاه ديگري زيان تلقي شود، از يك ديدگاه
توانـد زيـان نسـبت بـه      مبيع است و مـي عوض تعهد فروشنده به تسليم ، توسط خريدار

تسـليم مبيـع توسـط    ، خريدار و سود نسـبت بـه فروشـنده توصـيف شـود و بـرعكس      
توانـد زيـان نسـبت     عوض تعهد خريدار به پرداخت ثمن است و مي، فروشنده به خريدار

  .  ]69ص ، 1به فروشنده و سود نسبت به خريدار توصيف شود [
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Eastwood v. Kenyon 
2. Denman 
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، نيست كه هم سود و هم زيان وجود داشته باشـد لازم ، ثانياً براساس تعريف سنتي
، زيـان بـه متعهدلـه كـافي اسـت     ، از اين رو. بلكه كافي است كه يكي از اين دو تحقق يابد

» ب«برداشـت   اضافه» الف«در صورتي كه ، عنوان مثال به. هرچند سودي به متعهد نرسد
بـه  » الـف « ، شود ل زيان از بانك را ضمانت كند و بانك با پرداخت پول به متعهدله متحم

در واقـع برخـي   . سودي نبرد» ب«هرچند كه از پرداخت پول به ؛ بند است تعهد خود پاي
اند كه جوهره نظريه عوض زيان به متعهدله است و سود به متعهد اگـر هـم وجـود     گفته

تعـدادي از آراي قضـايي وجـود دارد كـه     ، در مقابـل . امري تصادفي اسـت ، داشته باشد
سود به متعهـد كـافي اسـت و وجـود زيـان بـه       ، دهد براي احراز شرط عوض نشان مي

  .  ]69- 68ص ، 1متعهدله ضروت ندارد [
، 73ص ، 2برخي از حقوقـدانان [ ، اما با توجه به ايراداتي كه بر اين تعريف وارد شد 

انـد كـه بـراي بيـان مفهـوم عـوض از تعبيـر خريـد و فـروش           ] پيشنهاد كرده13پاورقي
به اين معنا كه خواهان بايد اثبات كند كه تعهد خوانده را بـا انجـام كـاري    ؛ استفاده شود

، بـه تعبيـر يكـي از حقوقـدانان    . در مقابل آن يا ارائه تعهدي متقابل خريداري كرده اسـت 
تعهـد  ، ثمني است كه در برابـر آن ، فعل يا ترك فعل يك طرف يا تعهد به فعل يا ترك فعل

عهدي كه بدين طريق در برابـر شـيء بـا ارزشـي داده     شود و ت طرف ديگر خريداري مي
ص ، 1اين نظر را تأييد كرد [ 1915نيز در سال  1مجلس اعيان. الاجرا است لازم، شود مي
برخـي از  ، در مقابـل . ]58ص ، 3[انـد   برخي از حقوقدانان نيز اين تعريف را پذيرفته. ]70

توانـد در   كه چنان مبهم است كه نميبه اين دليل ؛ اند نويسندگان اين نظر را ناقص دانسته
     .  ]70ص ، 1موارد عملي كمكي فراهم كند [

عـوض گذشـته و نيـز مـواردي كـه عـوض توسـط        ، به عقيده برخي از نويسـندگان 
 .  ]160ص ، 4گيرد [ متعهدله فراهم نشده است تحت عنوان تعهد اخلاقي قرار مي

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. House of Lords 
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    اشكالات نظريه عوض. 2

از جمله اين كه آيـا انجـام دادن يـا    ؛ با اشكال مواجه استنظريه عوض در برخي موارد 
به ، عنوان مثال تعهد به انجام دادن كاري كه شخص قبلاً ملزم به انجام دادن آن بوده (به

تواند عوض واقع شـود؟   عنوان بخشي از تكليف عمومي) مي موجب قراردادي ديگر يا به
آوري در آن  هـاي الـزام   د تعـديل در قراردادهاي مستمر طرفين تا چـه ميـزان حـق دارن ـ   

كند در صورت دريافـت بخشـي    توان طلبكاري را كه تعهد مي قرارداد انجام دهند؟ آيا مي
به تعهـد خـود ملـزم كـرد؟ در پاسـخ بـه ايـن        ، نظر كند از باقيمانده صرف، از طلب خود

اسـتاپل   آنبـه  معمولاً اند كه امروزه  هاي انگلستان مفهومي را ارائه كرده دادگاه، سؤالات
الاجـرا بـودن تعهـد     مفهوم مذكور معيار دومي براي لازم. شود ناشي از وعده اطلاق مي

ويـژه در   بـه ، بلكه در مـوارد معينـي  ، شود كه جايگرين مفهوم عوض نيست محسوب مي
رود و مقصـود از آن   به كـار مـي  ، مورد تعديل قرارداد موجود و پرداخت بخشي از دين

اما برخـي  . ناشي از اعمال دقيق نظريه عوض را كاهش دهد هاي اين است كه سختگيري
صـرفاً  انـد كـه اسـتاپل ناشـي از وعـده       ادعا كـرده ، تر رفته از تحليلگران از اين هم پيش
الاجرا بودن تعهد است كه بايد آن را در رديف  تري براي لازم مصداقي از معيار گسترده

مفهوم اعتمـاد متعـارف اسـت كـه در     اين ادعا مبتني بر . يا حتي جايگزين عوض دانست
بـيش از انگلسـتان مـورد اقبـال      آمريكـا مانند استراليا و ، لايي برخي از كشورهاي كامن

 .  ]107- 106ص ، 5[. قرار گرفته است

  

  نظريه استاپل ناشي از وعده. 3

  پيشينه و تعريف .1- 3

است و واژه اخير در فرهنگ  promiseاز لحاظ لغوي صفت از ريشه   promissoryواژه 
چنين تعريف شده است: ابراز قصد راجع به انجـام يـا خـودداري از انجـام      بلكحقوقي 

كه شخصي ديگر از آن برداشت كند كه اظهاركننده خود را بـه  ، اي خاص كاري به شيوه
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كـه كـاري را انجـام     ايجاد اطمينان شخص نسـبت بـه ايـن   ؛ مفاد اظهار ملتزم نموده است
ترجمـه  » وعـده «واژه مذكور را بايـد بـه   ، بنابراين. ]1332ص ، 6كند [ يا ترك مي دهد مي
اما در اين تحقيق به طور مسامحي از واژه تعهد و مشتقات آن اسـتفاده  ؛ »تعهد«نه ، كرد
  .  شود مي

در . و در لغت به معناي ممنوع كردن است estoupeاز ريشه فرانسوي  1واژه استاپل
ي مانعي است كه شخص را از مطالبه حقي كه با گفتار يا رفتـار  اصطلاح حقوقي به معنا

. ]629ص ، 6دارد [ بـاز مـي  ، ثابت شـده اسـت  قانوناً سابق شخص يا با آنچه حقانيت آن 
و  6ص ، 7رود [ هاي مختلف حقـوق بـه كـار مـي     استاپل اقسام مختلف دارد و در حوزه

بحث عوض در حقـوق قراردادهـا   جا نوعي از استاپل است كه در  مقصود ما در اين. ]14
ص ، 1شـود [  ناميـده مـي    3يـا اسـتاپل انصـافي    2رود و استاپل ناشي از وعده به كار مي

106[  .  
سـنترال لانـدن پراپرتـي تراسـت      در دعـواي  4اين نوع استاپل از اظهارات لرد دنينگ

الـك  خواهـان كـه م  ، در اين دعـوا . نشأت گرفته است ٥تريز هاوس ليميتدهاي  ليمتيد عليه
. پونـد اجـاره داد   2500ها را به مبلغ سـاليانه   آن، ها در لندن بود اي از آپارتمان مجموعه

بسـياري از مـردم شـهر لنـدن را تـرك       1939پس از شروع جنگ جهاني دوم در سـال  
در . هـا پيـدا كنـد    كردند و به همين دليل خوانده نتوانست مستأجر كافي بـراي آپارتمـان  

اجاره بهاي سـاليانه را بـه نصـف    ، د كه در اين اوضاع و احوالخواهان توافق كر، نتيجه
ادامه يافت و  1945اين توافق تا پس از پايان جنگ در سال . پوند كاهش دهد 1250يعني 

خواهـان درصـدد برآمـد كـه بـه       ، هـا از بـين رفـت    چون دشواري اجاره دادن آپارتمان
هاي جنگ را  بهاي مربوط به سال شرايط اوليه قرارداد باز گردد و نيز نصف ديگر اجاره

لـرد  . بدون عوض بـوده اسـت  ، تر با اين استدلال كه تعهد به پذيرش مبلغ كم؛ مطالبه كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. estoppel 

2. promissory estoppel 

3. equitable estoppel 

4. Denning 

5. Central London Property Trust Ltd v. High Trees House Ltd, 1947 



 ...بررسي نظريه استاپلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اللهي اسماعيل نعمت    

147 

  

كامـل   بهـاي  اجاره، هاي پس از جنگ تواند نسبت به سال دنينگ تأييد كرد كه خواهان مي
مربوط به مقطع زماني جنگ بوده صرفاً تر  زيرا تعهد وي به گرفتن مبلغ كم؛ دريافت كند

بـه  . هـاي جنـگ را دريافـت كنـد     بهاي مربوط به سـال  تواند باقيمانده اجاره اما نمي، است
تعهـدي  ، است كه به موجـب آن  1يك اصل كلي انصافي، دليل اين مطلب، عقيده لرد دنينگ
و در واقـع هـم   ، آور باشد و براساس آن عمـل شـود   اين بوده كه الزامكه مقصود از آن 

. ]138ص ، 5آور اسـت [  الزام، جا كه شروط آن اعمال شود تا آن، براساس آن عمل شده
تـوان بـه طـور خلاصـه چنـين تعريـف كـرد: در         استاپل ناشي از وعده را مـي ، بنابراين

آور باشـد و براسـاس آن عمـل     صورتي كه مقصود متعهد اين بوده كه تعهـد وي الـزام  
متعهد مجاز نيست از تعهد خود عدول ، و در واقع هم براساس آن عمل شده باشد، شود
  .  ]139ص ، 5كند [

صحت اظهـارات لـرد دنينـگ مـورد مباحـاث قابـل ملاحظـه و نيـز انتقـاد برخـي از           
أييـد  اما سپس در برخي از دعاوي مورد شناسايي و ت؛ گرفت  نويسندگان آكادميك قرار

تري راجع بـه آن صـورت گيـرد     واقع گرديد و شناسايي آن موجب شد كه تعريف دقيق
تـر   اي از يك اصلي انصافي عام استاپل ناشي از وعده در واقع شاخه. ]113- 112ص ، 8[

در صورتي كه طرفين معامله روابط خـود را بـا اعتمـاد بـه يـك      ، است كه به موجب آن
يا با اعتماد به وعـده يـا اظهـار    ، گذشته يا آينده، اساسي در مورد اوضاع كنوني 2فرض

  تنظيم كـرده ، كه بر حقوق قانوني خود اصرار نخواهد ورزيد يكي از طرفين در مورد اين
بـه  ، يا ناعادلانـه باشـد   3غيرمنصفانه، و عدول آنان از آن فرض يا وعده يا اظهار، باشند

  .  ]111- 110ص ، 8آنان اجازه چنين كاري داده نخواهد شد [
لايي نيز بـا تغييـرات    نظريه استاپل ناشي از وعده در برخي از ديگر كشورهاي كامن

ايـن  » شـروط و آثـار  «رود كه در بحث راجع به شرط پـنجم از   هايي به كار مي و تفاوت
    .  شود نظريه به آن اشاره مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. equitable 

2. assumption 

3. unfair 
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  وعده از ناشي استاپل نظريه جايگاه .2- 3

از وعده ذكـر نكـاتي مقـدماتي ضـروري اسـت:       براي تبيين جايگاه نظريه استاپل ناشي
، هـدف از اقالـه  . شـود  2يـا تعـديل   1قرارداد ممكـن اسـت بـا توافـق بعـدي طـرفين اقالـه       

تغييـر برخـي از   ، در حالي كه هـدف از تعـديل  ؛ الذمه كردن طرفين از قرارداد است بريء
كـه همـراه بـا    الاجرا هستند  اقاله و تعديل قرارداد در صورتي لازم. شروط قرارداد است

به اين معنا كه تعهد به ابراي كامل طرف مقابل از تعهدات قراردادي سـابق  ؛ عوض باشند
، (در اقاله) و تعهد به پذيرش تعهدات قراردادي سابق به صورتي تغيير يافته (در تعـديل) 

  عوضي وجود داشته باشد: ، در صورتي معتبر است كه براي اين تعهد
حقوق قراردادي معوقي عليـه طـرف ديگـر    ، يك از طرفيناقاله: در صورتي كه هر - 1

اقاله ، در غير اين صورت. توافق به اقاله قرارداد متضمن عوض خواهد بود، داشته باشد
، عنوان نمونـه  به. در صورتي معتبر است كه عوض مستقلي براي آن وجود داشته باشد

شـنده را نسـبت بـه    ذمـه فرو ، پونـد  50اگر خريـدار توافـق كنـد كـه در برابـر دريافـت       
الذمـه   پوند بـريء  50فروشنده با پرداخت ، يت ناشي از عدم تحويل كالا ابراء كندمسؤول

 .  ]135ص ، 5؛ 100- 99ص ، 1شود [ گفته مي 3توافق و پرداخت، شود و به اين عمل مي

  از جمله:  ، هاي متفاوتي داشته باشد تعديل ممكن است وضعيت. تعديل - 2
به اقاله قرارداد سابق و انعقاد قرارداد جديدي منجر شود كه الف) تعديل ممكن است 

  .  تابع بحث پيشين است، از لحاظ عوض
ب) توافق به تعديل ممكن است به سود هـر دو طـرف باشـد و ايـن نـوع توافـق نيـز        

  .  مانند تغيير زمان اجاره يا وجه رايج در قرارداد؛ متضمن عوض است
ايـن گونـه تعـديل    . فقط به سـود يـك طـرف باشـد    اي كه  به گونه، ج) توافق به تعديل

  .  ]101ص ، 1متضمن عوض نيست و بايد عوض مستقلي براي آن فراهم شود [
الاجـرا   اين رويكرد كه اقاله و تعديل تنها در صورتي كه توأم بـا عـوض باشـند لازم   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. rescission 

2. variation 

3. accord and satisfaction 
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ها ايـن پرسـش مطـرح بـوده كـه چـرا         اما در طي سال؛ شود امروزه نيز اجرا مي، هستند
ين قرارداد كه در موضعي برابر قـرار دارنـد و مايـل بـه تغييـر تعهـدات قـراردادي        طرف

چنين كاري نجام دهند؟ از ايـن  ، فني عوض مسألهپيشين هستند نتوانند بدون نگراني از 
الاجرا ساختن تعهد بلاعوض در مورد اقاله  تر و لازم پذيري بيش براي ايجاد انعطاف، رو

لايـي   هـا نهـاد كـامن    رد استفاده قرار گرفته كـه از جملـه آن  مفاهيم متعددي مو، و تعديل
، 5؛ 99ص ، 1اسـت [ ، به شرح زيـر ، و نظريه انصافي استاپل ناشي از وعده 1اسقاط حق

  ]:  135ص 
لا و انصــاف را جداگانــه بررســي  وضــعيت اســقاط حــق در كــامن. اســقاط حــق - 1
  كنيم: مي

كردن يـك طـرف از برخـي از حقـوق     نظر  اسقاط حق به معناي صرف. لا ) در كامن1
از جملـه الـف) بـه معنـاي اقالـه      ، رود اسقاط حق به معاني مختلفي به كار مي. خود است

ب) تعـديل قـرارداد كـه    ؛ كامل قرارداد كه در اين صورت وجود عـوض مفـروض اسـت   
امـا بـه دليـل    ، كـه داراي عـوض باشـد    آور باشد يا ايـن  ممكن است همراه عوض و الزام

و ج) ؛ ماننـد تعـديل شـفاهي در جـايي كـه نوشـته لازم اسـت       ، آور نباشـد  امديگري الـز 
تعديل ممكن است به دليل فقد عوض يا قصد قراردادي يا عـدم  . 2خودداري از اعمال حق
امـا بـا   . آور نباشد الزام، از باب قرارداد، مانند لزوم كتبي بودن، رعايت يك شرط قانوني

شود كـه وجـود    گاه گفته مي ي داشته باشد و گهاين حال ممكن است آثار حقوقي محدود
بـه منظـور   . 3»اسقاط كرده اسـت «اين آثار به اين دليل است كه يك طرف حقوق خود را 

هـا   بـه آن ، آورنـد  هـايي كـه از لحـاظ قـراردادي الـزام      تفكيك اين گونه توافقات از تعديل
داري از اعمال حـق  برخي از آثار اين نوع خود. شود اطلاق مي» خودداري از اعمال حق«

تواند از پذيرش اجراي قرارداد بـه   كننده از اعمال حق نمي ) طرف خودداري1عبارتند از: 
مبيـع  ، اگر فروشنده  به درخواست خريدار، عنوان مثال به. صورت تغيير يافته امتناع كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. waiver 

2. forbearance 

3. waived 
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موعـد   تواند به اين دليل كه تسليم بعد از خريدار نمي، را ديرتر از موعد مقرر تحويل دهد
) اگر قرارداد به صـورتي كـه   2. از قبول كالا خودداري كند، مقرر در قرارداد اصلي بوده

توانـد بـا    يك از طـرفين نمـي   هيچ، تغيير يافته اجرا شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد
  .  ]104- 103ص ، 1مطالبه خسارت كند [، اين استدلال كه اجرا مطابق قرارداد اوليه نيست

شده كه تفاوت اسقاط حق و خودداري از اعمـال حـق بـه     گفته  1دعاوي در برخي از
قصد طرفين وابسته است: اگر اظهاركننده قصـد داشـته باشـد كـه حـق رجـوع از آن را       

امـا اگـر قصـد    ؛ اسـت » خودداري از اعمال حـق «چنين اظهاري ، براي خود محفوظ دارد
. اسـت » اسقاط حـق «، كند نظر داشته باشد كه از حق قراردادي خود براي هميشه صرف

هايي كه به دليـل فقـد    ها مايلند از آثار و تبعات غيرعالانه قواعد راجع به تعديل اما دادگاه
اجتنـاب كننـد و   ، آور نيستند از لحاظ قراردادي الزام، عوض يا عدم رعايت شرايط شكلي

تفسـير كننـد تـا    » خودداري از اعمال حـق «توافق بعدي را به ، در اغلب موارد، از اين رو
    .  ]105ص ، 1كم آثاري حقوقي را به آن اعطا كنند [ دست
لاييِ راجع به اسقاط حـق بـه معنـاي خـودداري از اعمـال       قواعد كامن. ) در انصاف2

  حق از دو جهت ناقص است:  
كه اين قواعد مبتني تفكيك دقيق بـين خـودداري از اعمـال حـق و اسـقاط       نخست اين
اما مبناي محكمي را براي تميز بـين  ؛ ها استنتاج شوند حكام دادگاهتوانند از ا حقند كه مي

معلوم نيست كه چرا به خريدار در دعواي ، عنوان مثال به. دهند آراي عملي  به دست نمي
امـا بـه   ، اجازه داده شد كه تسليم كالا پس از موعد مقرر را نپذيرد ٢پلوينز عليه داونينگ
  .  اجازه چنين كاري داده نشد ٣مانزهارتلي عليه هايخريدار در دعواي 

شوند كه هرچه شـخص   آميز منجر مي كه قواعد مذكور به اين نتيجه تعارض دوم اين
تـري دارد كـه بـه آن     احتمـال كـم  ، كند كه خود را به توافق بعدي ملزم كند تر سعي  بيش

 اسقاط حـق اسـت و بـه   ، به اين معنا كه تلاش در جهت اعراض دائمي از حق؛ ملزم شود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Stead v. Dawber (1839) 10 A. & E. 57 at 64. 

2. Plevins v Downing (1876) 

3. Hartley v Hymans (1920) 



 ...بررسي نظريه استاپلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اللهي اسماعيل نعمت    

151 

  

بـه صـورت محـدود و    ، اما تـلاش در جهـت تعليـق حـق    ، دليل كتبي نبودن غيرنافذ است
  .  عنوان خودداري از اعمال حق نافذ است به

به اين ترتيب كه نه بـه قصـد طرفـي    ؛ تري به اين مشكل دارد انصاف رويكرد مطلوب
وضـعيت   بلكه به رفتار وي و نيز به اثر آن رفتار بـر ، كند كه از اعمال حق خودداري مي

 ١هيـوز عليـه متروپـاليتن ريـل وي    دعواي اصلي در اين زمينه . كند طرف ديگر توجه مي
مالك ساختمان (خواهان) به مستأجر (خوانـده) اطـلاع داد كـه وي بايـد     ، است كه در آن

ظرف شش ماه تعميرات مذكور در قرارداد اجاره را انجام دهد و در غيـر ايـن صـورت    
آنگاه مستأجر مذاكراتي را با مالك براي خريد مورد اجـاره  . بايد ساختمان را تخليه كند

. انـدازد  تعميـر مـورد اجـاره را بـه تعويـق مـي      ، آغاز و اعلام كرد كه در خلال مـذاكرات 
مذاكرات به نتيجه نرسيد و مالك بلافاصله تخليـه مـورد اجـاره را بـا ايـن اسـتدلال كـه        

 2واسـت وي رد شـد و لـرد كرنـز    درخ. مستأجر تعميرات را انجام نداده درخواست كرد
طرف ديگر را ترغيب به ايـن بـاور كنـد كـه حقـوق      ، اگر يكي از طرفين«اظهار داشت كه 

طرفي كه در غير ايـن  ، ناشي از قرارداد اجرا نخواهد شد يا معلق يا مسكوت خواهد ماند
ط منـو ؛ ها را اجرا كند توانست آن حقوق را اجرا كند مجاز نخواهد بود كه آن صورت مي

اجـراي آن حقـوق خـلاف    ، كه با توجه به مذاكراتي كه بين طرفين صـورت گرفتـه   به اين
مستأجر را ترغيب به اين باور ، مالك با رفتار خود، در دعواي مورد بحث. انصاف باشد

توانـد   او نمـي ، از ايـن رو . حق تخليه را اعمـال نخواهـد كـرد   ، كرده كه در خلال مذاكرات
تخليـه را درخواسـت كنـد و بايـد مهلـت متعـارفي را       ، كراتبلافاصله پس از شكست مذا

  .  براي انجام تعميرات به مستأجر بدهد
تواند امروزه در مورد توافقاتي كه ممكن بود سـابقاً   نظريه استاپل ناشي از وعده مي

 .  ]106ص ، 1اعمال گردد [، اثر تلقي شود لا تعديل و به دليل فقد عوض بي از لحاظ كامن
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1. Hughes v Metropolitan Ry (1877) 
2. Cairns 
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  نظريه قلمرو .3- 3

ناشـي از قـرارداد   معمولاً شود  ها ممنوع مي حقوقي كه متعهد يا اظهاركننده از اجراي آن
تواند در مواردي هم اعمال شود كه رابطـه   اما اين نظريه مي؛ بين وي و طرف ديگر است

يت مسـؤول اين قاعده بـراي منـع شـخص از اجـراي     ، از اين رو. طرفين قراردادي نباشد
در جـايي كـه بـا وي بـدون ازدواج     ، از بيرون كردن زوجـه از خانـه   قانوني يا منع زوج

در برخي دعاوي گفتـه شـده كـه ايـن     ، از سوي ديگر. به كار رفته است، كرده زندگي مي
نظريه در رابطه بين مالك زمـين و متجـاوز بـه ملـك وي كـاربرد نـدارد و صـرف ايـن         

متجـاوز خـودداري كـرده     واقعيت كه مالك زمين براي مدتي از اجراي حقوق خود عليـه 
البتـه بـا   . از انجام اين كار ممنوع شـود ، شود كه وي بعداً و بدون دادن اطلاع موجب نمي
كه ماهيت اين نظريـه ممنـوع كـردن متعهـد از اجـراي حقـوق موجـود عليـه          توجه به اين
حقوق مذكور بايد ناشي از يك رابطـه حقـوقي باشـد كـه قبـل از پـذيرش       ، متعهدله است

اعمـال ايـن نظريـه در مـواردي كـه      . بين طرفين وجود داشته اسـت ، انجام اظهار تعهد يا
تواند حقوق جديدي  با اين قاعده كه نظريه مورد بحث نمي، اي از قبل وجود نداشته رابطه

 .  ]107- 106ص ، 1در تعارض است [، ايجاد كند

  

  نظريه آثار و شرايط .4- 3

، 5؛ 115- 107ص ، 1مـورد خلاصـه كـرد [    توان در چنـد  شرايط و آثار اين نظريه را مي
    1]:147- 140ص 
بايد تعهد (يا تضمين يا اظهـاري در  . ) وضوح يا خالي از ابهام بودن وعده يا اظهار1

قـرار دادن رابطـه حقـوقي     تـأثير حكم تعهد) وجود داشته باشد كه مقصـود از آن تحـت   
قـانوني ناشـي از آن   طرفين باشد و نشان دهد كه متعهـد در برابـر متعهدلـه بـه حقـوق      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2اند [ برخي از حقوقدانان دو شرط اول و پنجم را مسلمّ دانسته و در مورد اعتبار شروط ديگر ترديد كرده . 1
 ].115-99ص
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اسـت و كـافي اسـت كـه      1نـوعي ، معيار تشخيص اين شرط. نخواهد ورزيد تأكيدرابطه 
تعهد به طور متعارف متعهدله را ترغيب به اين باور كرده باشد كه طرف ديگر بر حقوق 

، بنـابراين . البته لازم نيست تعهد يا اظهار صـريح باشـد   . نخواهد كرد تأكيدقانوني خود 
كننده كالا از وجود عيب يا نقص كالا مطلع شود و در مهلت متعارفي پـس از   دريافتاگر 

عدم اعتراض  ممكن است قرينه واضحي بر قصد وي به عـدم  ، دريافت آن اعتراض نكند
تعهد يا اظهار ممكن اسـت از رفتـار شـخص اسـتفاده     . اصرار بر حق قانوني خود باشد

       .كند اما صرف ترك فعل كفايت نمي، شود
لزوم اعتماد به اين معنـا اسـت كـه تعهـد يـا      . ) اعتماد طرف مقابل بر وعده يا اظهار2

اظهـار لازم نيسـت   . قرار داده باشـد  تأثيراظهار بايد به نوعي رفتار طرف مقابل را تحت 
اگر بتـوان ثابـت كـرد كـه     ، بنابراين. ترغيب باشد نوعياما بايد ، كه ترغيب صرف باشد

تعهد قـرار نگرفتـه و وي بـه سـبب آن تعهـد       تأثيرهيچ عنوان تحت  رفتار طرف ديگر به
  .  اين شرط وجود ندارد، متحمل هيچ زياني نشده است

؛ اند كه متعهدله بايد با اعتماد به تعهد متحمل ضرر شـده باشـد   برخي از قضات گفته
نبـوده و در  به اين معنا كه وي بايد كاري را انجام داده باشد كه سابقاً ملزم به انجام آن 

، به عقيده پرفسور تريتـل  2. متحمل زياني مانند پرداخت هزينه اضافي شده باشد، نتيجه
مبناي اين سخن قياس استاپل ناشي از وعده با استاپل ناشي از اظهار است و اين قياس 

حتي اگر متعهدله متحمل زيـان بـه معنـاي مـذكور نشـده      ، از اين رو. خالي از دقت است
، كافي است كه متعهدله با اعتمـاد بـه تعهـد   . تواند اجرا گردد مورد بحث مي استاپل، باشد

به طوري كه اگر به متعهد اجازه داده شـود كـه خـلاف    ؛ موضع خود را تغيير داده باشد
، كه متعهدله بـه تعهـد اعتمـاد كـرده     مانند آن، برخلاف انصاف باشد، تعهد خود عمل كند

د انجام نـداده يـا تـلاش كـرده باشـد كـه تعهـد        اقدامي در جهت حفظ موضع حقوقي خو
از لـرد دنينـگ نيـز نقـل     . ]110ص ، 1اي كه متعهد تغيير داده اجرا كند [ اصلي را به گونه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. objective 
2. e.g. Fontana N.V v. Mautner (1979) 254 E.G. 199. 
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بلكه وجود اعتماد كافي است و نظريـه  ، شده است كه ورود ضرر به متعهدله لازم نيست
     .  ]143 ص ،5متداول در حال حاضر نيز همين است [

شرط ديگر اين است كه عـدول متعهـد از تعهـد    . نه بودن عدول از تعهد) غيرمنصفا3
امـا نكتـه   ؛ توان به طور دقيق تعريـف كـرد   اين شرط را نمي. خود برخلاف انصاف باشد

، به يكي از طرق فوق عمل كرده باشـد ، اصلي اين است كه متعهدله بايد با اعتماد به تعهد
كه قبل از اتخاذ چنين اقـداماتي در آن قـرار   به طوري كه ديگر نتوان وي را به وضعيتي 

عـدول متعهـد از   ، اگر بازگرداندن وي به وضعيت سـابق ممكـن باشـد   . داشته بازگرداند
، در موردي كه متعهد تنها دو روز پس از تعهد، از اين رو. تعهد غيرمنصفانه نخواهد بود

اين امر خلاف انصـاف   دادگاه رأي داد كه، حقوق قانوني خود را مجدداً مطالبه كرده بود
توانسـته بـه    زيرا متعهدله در اين مدت كوتـاه متحمـل زيـاني نشـده اسـت و مـي      ؛ نيست

      .  موضع سابق خود باز گردد و در عمل هم باز گشته است
، لايـي اسـقاط حـق    همانند نظريه كامن، نظريه مورد بحث. نه اسقاط آن، ) تعليق حق4

، توانـد بـا دادن اخطـار    متعهد مي، از اين رو. آننه اسقاط ، موجب تعليق حق استصرفاً 
كـه   ١هيوز عليه متروپـاليتن ريـل وي  در دعواي ، عنوان مثال به. حق خود را از سر گيرد

توانست بـا دادن   بلكه مي، مالك براي هميشه از اجراي تعهد ممنوع نگرديد، سابقاً گذشت
ص ، 1ور را اجـرا كنـد [  شرط مـذك ، هشدار متعارف به مستأجر در مورد انجام تعميرات

البته نظريه مورد بحث ممكن است در اوضاع و احوال اسـتثنائي اثـر   . ]118ص ، 8؛ 111
كنندگي داشته باشد مانند جايي كه براي متعهدله اجراي تعهد اصلي ناممكن شـده   اسقاط
  .  ]116- 115ص ، 8؛ 111ص ، 1باشد [

نـه از  ، انـد  استاپل دانسته -  شبهبرخي از حقوقدانان آن را ، به دليل وجود همين شرط
  .  ]116ص ، 8مصاديق واقعي استاپل [

؛ كند نظريه مورد بحث از اجراي حقوق موجود جلوگيري مي. ) عدم ايجاد حق جديد5
، 1[. دهـد  كند و نه قلمرو حقوق موجود را توسعه مي جديدي ايجاد ميكاملاً اما نه حقوق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Hughes v Metropolitan Ry (1877) 
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توانـد بـراي تشـكيل قـرارداد مـورد اسـتفاده        ايـن نظريـه نمـي   ، به تعبير ديگر. ]112ص 
ايـن قاعـده    . ]117ص ، 8؛ 139ص ، 5قرارگيرد و مكمل يا جايگزين نظريه عوض شـود [ 

مطـرح گرديـد كـه در آن شـوهري در جريـان رسـيدگي بـه         ١كوم عليه كـوم در دعواي 
پوند بـه همسـرش پرداخـت كنـد و او نيـز بـا        100متعهد شد سالانه مبلغ ، دعواي طلاق

، ايـن خـودداري  . از درخواست حـق نفقـه از دادگـاه خـودداري كـرد     ، اعتماد بر اين تعهد
دادگاه رأي داد كه نظريه مورد بحث به زوجـه  . عوضي براي تعهد زوج محسوب نگرديد

 .  دهد كه مبالغ مورد تعهد را دريافت كند حق نمي

كنـد ممكـن    توانـد حـق جديـدي ايجـاد     در توجيه اين قاعده كه نظريه مورد بحث نمي
اي كـه در اسـتاپل    است گفته شود كه اين نظريه مصداقي از استاپل است و طبـق قاعـده  

. تواند به ايجاد حق جديـدي منجـر شـود    استاپل نمي، ناشي از اظهار مطرح گرديده است
گويد: قيـاس ايـن دو نـوع اسـتاپل ناتمـام       پذيرد و مي پروفسور تريتل اين توجيه را نمي

تواند بـه حقـوق جديـد     آن اين قاعده را كه استاپل ناشي از وعده نمي توان با است و نمي
تر اين است كـه ايـن محـدوديت از     قبول توجيه قابل، به نظر وي. توجيه كرد، منتهي شود

اين جهت ضروري است كه از تعارض مستقيم اين نظريـه بـا قواعـد مربـوط بـه ايجـاد       
محـدويت مـذكور از تعـارض نظريـه     ، در بحث حاضر. آور جلوگيري شود قرارداد الزام

آور اسـت كـه    تعهد در صورتي الـزام ، اي كه براساس آن استاپل ناشي از وعده با قاعده
  .  ]112ص ، 1كند [ جلوگيري مي، متكي به عوض باشد يا با سند انجام شود

شـود   گاه با اين مطلب بيان مـي  ماهيت اساساً دفاعيِ نظريه استاپل ناشي از وعده گه
اثر معمـولي  ، به تعبير ديگر. عنوان شمشير نه به، كند عنوان سپر عمل مي نظريه بهكه اين 

امـا ايـن تعبيـر اســتعاري    . آن حمايـت از متعهدلـه در برابـر اجـراي تعهـد اصـلي اسـت       
تواند بـه خواهـان    زيرا نظريه استاپل ناشي از وعده به همان اندازه مي، كننده است گمراه

كـه بـر    طلبكـار ممكـن اسـت پـس از اظهـار ايـن      ، عنوان مثـال  به. كمك كند كه به خوانده
تهديد كند كه مـال مـورد وثيقـه را توقيـف خواهـد      ، موقع اصرار نخواهد كرد پرداخت به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Combe v Combe, 1951 
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بـدهكار  ، اگر شرايط نظريه استاپل ناشي از وعـده فـراهم باشـد   ، در چنين صورتي. كرد
اي كه  فروشنده، همچنين. طلبكار را از توقيف باز دارد 1، تواند با درخواست قرار منع مي

تواند كالا را پـس از زمـاني    به تعهد خريدار در مورد قبول كالا با تأخير اعتماد كرده مي
اگر خريدار بدون عذر مـوجهي از دريافـت كـالا    . كه در قرارداد تعيين گرديده تسليم كند

  .  ]115 - 114ص، 1فروشنده حق گرفتن خسارت دارد [، امتناع كند
لايـي از جملـه    اسـتاپل انصـافي در برخـي از كشـورهاي كـامن     ، كه اشاره شـد  چنان
را  2»شرح جديد حقوق (بخش قراردادها)« 90ماده . رود و استراليا نيز به كار مي آمريكا

اما براي اين نظريه اثر ايجـاد حـق   ؛ اند اي مشابه با اين نوع استاپل دانسته ناظر به نظريه
همچنين در استراليا نيز شماري از دعـاوي از ايـن نظـر حمايـت     . اند در نظر گرفتهرا هم 
فاقد نيـروي  ، ها و اظهاراتي كه به دليل فقد عوض يا قصد انعقاد قرارداد اند كه وعده كرده
- 280ص ، 9آور تلقـي شـوند [   ممكن است با شـرايطي الـزام  ، آور قراردادي هستند الزام
281[  .    

  

  حق اسقاط با وعده از ناشي استاپل نظريه مقايسه .5- 3

در معنـاي   3لايي راجع به اسقاط حـق  استاپل ناشي از وعده قرابت زيادي با قواعد كامن
اثـر هـر دو تعليـق    ؛ دارد: هر دو مبتني بر تعهد يا اظهار قصدند 4خودداري از اعمال حق

ه اثبـات امـور   نـه ب ـ ، و هر دو به آثـار حقـوقي تعهـد مربوطنـد    ؛ نه اسقاط حق، حق است
تفاوت اصلي آن دو در اين است كه استاپل ناشـي از وعـده از   . موضوعيِ مورد اختلاف

و خـودداري از اعمـال حـق مواجـه      5ها در مورد تفكيك تعديل لا با آن اشكالاتي كه كامن
انـد كـه    گفتـه ، برخي از قضات نيـز از ايـن مطلـب حمايـت كـرده     . كند است جلوگيري مي
تر است تا بـه اسـتاپل ناشـي از     ده به اسقاط حقوق قراردادي نزديكاستاپل ناشي از وع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. injunction 

2. restatement, contracts 

3. waiver 

4. forbearance 

5. variation 
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اسـقاط حـق و اسـتاپل ناشـي از     ، در بسياري از دعاوي اخيـر  1. اظهار امور موضوعي
 .  ]117ص ، 1[ 2اند دو نظريه اساساً مشابه تلقي شده، وعده

  

  عوض نظريه با وعده از ناشي استاپل نظريه رابطه .6- 3

ممكـن اسـت تصـور    ، توجـه شـود   ٣تريزهاي  لرد دنينگ در دعواياگر به ظاهر سخنان 
، قلب نظريـه عـوض را نشـانه رفتـه و از آن پـس     ، شود كه نظريه استاپل ناشي از وعده

امـا ايـن تصـور درسـت نيسـت و قضـات در       . نظريه سنتي عـوض از بـين رفتـه اسـت    
بر اين نظريـه  هاي متعددي  محدوديت، اي كه پس از دعواي مذكور مطرح گرديدند دعاوي

شود كه استاپل ناشي از وعده بناي نظريه عـوض   از اين دعاوي معلوم مي. اعمال كردند
. ]140ص ، 5كنـد [  يك اسـتثنا بـر ايـن نظريـه ايجـاد مـي      صرفاً بلكه ، سازد را ويران نمي

   عبارتند از:هاي اين نوع استاپل  ترين محدوديت مهم، كه ملاحظه شد چنان
توانـد   نمـي  استاپل ناشـي از وعـده  ، بنابراين. حقوقي سابقه ) لزوم وجود يك رابط1
  .  ايجاد قرارداد جديد مورد استفاده قرار گيردبراي 
  .  متحمل زيان شده باشد، ) طرف مقابل بايد به دليل اعتماد بر آن تعهد2
) نتيجه اين نظريه ممكن است اسقاط برخـي حقـوق و تعليـق برخـي حقـوق ديگـر       3
  .  باشد
  . د از تعهد خود منصفانه نباشد) عدول متعه4
عنوان سببي بـراي طـرح دعـوا     نه به، ) اين نظريه تنها براي دفاع قابل استفاده است5

  .  ]139ص ، 5[
آثار محدودي به تعهد بـدون  ، هرچند براساس نظريه استاپل ناشي از وعده، بنابراين

مصـلحت متعهدلـه در ايـن    ، هـاي مـذكور   اما با توجه به محـدوديت ، شود عوض داده مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Woodhouse AC Israel Cocoa Ltd. v. Nigerian Produce Marketing Co. Ltd. [1972] A.C. 741 

at 76. 

2. Ogilvy v. Hope-Davies [1976] 1 All E.R. 683 at 688-689. 
3. High Trees 
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اثبات كند كه عوضي فراهم كرده و لـذا تعهـد بـه يـك تعـديل كـه از       ، است كه اگر بتواند
اثبات اين مطلب متعهدلـه را از بسـياري   . آور است منجر شده است لحاظ قراردادي الزام

م سـازد: لاز  كنند رها مي از قواعدي كه قلمرو نظريه استاپل ناشي از وعده را محدود مي
يا عدول طرف ديگر از تعهد خود بـرخلاف  » اعتماد كرده«نيست اثبات كند كه او بر تعهد 

هـا را معلـق    آنصـرفاً  كـه   نه ايـن ، دائمي بر حقوق متعهد دارد تأثيرتعديل ؛ انصاف است
توانـد   و تعـديل قـراردادي مـي   ؛ كه تصريح شده باشد كه اثر موقتي دارد) سازد (مگر آن

با اين . حقوق موجود را كاهش دهد يا اسقاط كندصرفاً كه  نه اين، حقوق جديد ايجاد كند
نظريه استاپل ناشي از ، در صورتي كه طرفين بر تعديل قرارداد موجود توافق كنند، حال

لايي آن يعني اسقاط حق) ممكن است اهميت عملي نظريه عـوض را   وعده (و همتاي كامن
 .  ]118ص ، 1برد [ بين نمي اما به هيچ وجه  اهميت آن را از؛ كاهش دهد

  

  نهادهاي قابل مقايسه با نظريه استاپل ناشي از وعده. 4

بررسي تفصيلي نظريه استاپل ناشي از وعـده از ديـدگاه فقهـي و حقـوق ايـران در ايـن       
از اين رو در زير فهرستي از قواعد و نهادهاي قابل مقايسـه بـا   . پذير نيست مجال امكان

قبل از آن بايد متدكر شد كه نظريـه اسـتاپل ناشـي    . شود ارائه مياستاپل ناشي از وعده 
هـاي   از وعده كاربردهـا و مصـاديق زيـادي دارد و هماننـد بسـياري از مفـاهيم و نظـر       

بنابراين بايـد  . توان معادل دقيقي براي آن در فقه و حقوق ايران يافت نمي، حقوقي بيگانه
فت كه اين نظريه در هر مورد به كداميك از دريا، با توجه به شرايط و آثار نظريه مذكور

  تري دارد:   نهادها و مفاهيم فقهي و حقوقي ما شباهت بيش
هايي با قاعده مسموع  لايي استاپل در همه يا اكثر مصاديق خود شباهت ) نهاد كامن1

كسـي كـه بـا وجـود     ، براسـاس ايـن قاعـده   . ] دارد22ص ،10نبودن انكار بعد از اقـرار [ 
، جز در مـوارد اسـتثنايي  ، تواند ديگر نمي، به نفع ديگري اقرار كرده، رارشرايط صحت اق

      . از اقرار خود بازگردد
از بين بردن كامـل قـرارداد سـابق باشـد و طـرف      ، ) در صورتي كه مقصود متعهد2
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. گيـرد و در صـحت آن ترديـد نيسـت     اقالـه صـورت مـي   ، مقابل هم به آن رضايت دهـد 
اقالـه  ، تغيير بخشـي از آثـار و تعهـدات قـرارداد باشـد     ، همچنين در صورتي كه مقصود

ها نيز نيـازي    شود و صحت اين نوع توافق بخشي از قرارداد يا تعديل قراردادي واقع مي
كالايي متفاوت با كالاي مورد ، اند كه اگر بايع از اين رو در بيع سلف گفته. به بحث ندارد

اما اگر خريدار بـه آن  ؛ بر خريدار لازم نيستقبول آن ، تر تسليم كند قرارداد يا نامرغوب
حـق خـود نسـبت بـه     ، زيرا در اين صـورت ، ملزم به رضاي خويش است، رضايت دهد

. ]422ص ، 11تر را با رضاي خـود اسـقاط كـرده اسـت [     كالاي مورد قرارداد يا مرغوب
، اعاعـم از عقـد و ايق ـ  ، تحقق هر عمل حقوقي، بديهي است كه براساس فقه و حقوق ايران
  .  تواند قصد انشا تلقي شود نيازمند قصد انشا است و صرف وعده نمي

اسقاط حـق و نـوعي ايقـاع    ، ) بسياري از موارد استاپل از لحاظ فقه و حقوق ايران3
پذيرش اين گونه مـوارد نيـز از   . برد شود كه حق را براي هميشه از بين مي محسوب مي

البتـه بايـد توجـه داشـت كـه از لحـاظ       . نيستلحاظ فقه و حقوق ايران با مشكلي مواجه 
، از جمله اين كه، براي اين كه اسقاط حق به درستي واقع شود شرايطي لازم است، فقهي

جا كـه برخـي از    تا آن، ]144ص ، 13؛ 102ص ، 12اسقاط حق منوط به ثبوت حق است [
. ]47ص ، 14انـد [  عنوان يك قاعده ذكـر كـرده   فقها عدم سقوط حق قبل از ثبوت آن را به
، سقوط حق منوط به قصد اسـقاط آن اسـت  ، همچنين بايد توجه داشت كه از لحاظ فقهي

  .]340ص ، 15[ 1شود موجب سقوط آن نمي، و صرف اعراض از حق
گيرد و بنابراين تـا زمـاني كـه     تعهد به اسقاط حق صورت مي، ) در برخي از موارد4

مقابل ممكـن اسـت بتوانـد متعهـد را      اما طرف؛ شود حق ساقط نمي، اين تعهد اجرا نشود
     .  الزام به اجراي تعهد خود كند

دهنده با الفاظ يا افعالش تعهد بلاعوضي به سود طرف ديگر  ) در صورتي كه وعده5
چنين تعهدي از لحـاظ فقـه و حقـوق ايـران شـرط ابتـدايي يـا تعهـد يكطرفـه          ، ايجاد كند

اي قـرار   پـذيرش فقهـاي برجسـته    هرچند اعتبار شروط ابتدايي مورد. شود محسوب مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأن الحق و الملك لا يزولان بالإعراض بل به و باستيلاء الغير عليه. .. . 1
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اي كـه فاقـد ربـط و     وعده و التزام يكجانبه، به نظر مشهور فقها اما، ]117 ص ،16[گرفته 
پيونـد  . ]201- 200ص ، 18؛ 152ص ، 17كنـد [  الزامي ايجـاد نمـي  ، پيوند با قرارداد باشد

شـروط   آور نبـودن  شرط ابتديي با نظريه عوض در كلام برخي از فقها (در مورد الـزام 
آور بودن شروط ضمن عقـد   در واقع الزام. روشني تصوير شده است ضمن ايقاعات) به

شرط مـذكور ضـميمه يكـي از    ، به اين دليل است كه با گنجاندن شرط در ضمن يك عقد
آور  دليـل اصـلي الـزام   ، بنابراين. گيرد شود و در مقابل عوض ديگر قرار مي عوضين مي

  .]55ص ، 19[ 1 مجاني و بلاعوض است نبودن شرط ابتدايي اين است كه
كه استاپل ناشي از وعده يكي از مباحث حقوق قراردادها و زيرمجموعه بحـث   ) با اين6

يت مسـؤول نظريه مذكور را با توجه به آثـار آن بايـد از مباحـث    ، دهد عوض را تشكيل مي
، وجـود دارد ها زمينه انعقـاد قـرارداد    نظر از مواردي كه در آن صرف. مدني محسوب كرد

يك از نهادهاي قراردادي قابل انطبـاق نيسـت و معـادل     عمل متعهد با هيچ، در برخي موارد
در . يت مـدني و موجـب ضـمان قهـري جسـتجو كـرد      مسؤولآن را بايد در اعمال متضمن 

تشكيل قرارداد بر مبناي تعهد يا اظهـار شـخص   ، اثر اين نظريه در بسياري از موارد، واقع
ام شخص به وعده خود به منظور جبران ضرر يا جلوگيري از ضرر طرف بلكه الز، نيست

در فقه و حقوق ايران براي رفع ضرر موجـود بـه قواعـدي ماننـد لاضـرر يـا       . مقابل است
كـرات از مشـتقات واژه    در الفاظ و شرايط اين قاعده نيـز بـه  . استناد كرد 2تسبيب يا غرور
رسد قاعده فقهـي   اما به نظر مي؛ استفاده شده است)  inducedو  inducementترغيب (مانند

  .  و حقوقي خاصي براي پيشگيري از ورود ضرر در دست نيست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ حقيقه الشرط هو إناطه المنشأ به بحيث يصير الشّرط ضميمه لأحد العوضين و في الإيقاعات لا عوض فيها  . 1
يل بعتك الدار و ء منضما إلى آخر كما لو ق حتى ينضم الشّرط إليه و بعباره أخرى ليس الشّرط مجرّد ذكر شي

أجرتك البستان بل يجب أن يناط المنشأ به و في الإيقاعات لو أنيط أصل المنشأ به بطلت للتعّليق و لو ذكر غير 
مرتبط بالمنشأ فهو الشّرط الابتدائي الّذي لايجب الوفاء به لكونه حينئذ مجانيا و بلا عوض و غير منضم إلى أحد 

  الطّرفين.
اي مستقل است، مورد اختلاف  از فروع قواعدي مانند لا ضرر يا اتلاف و تسبيب، يا قاعده كه قاعده غرور اين . 2

  ].164، ص20است [
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  گيري نتيجه. 5

لايـي اسـتاپل از نهادهـاي سـودمندي اسـت كـه كاركردهـاي مختلفـي در          نهاد كـامن  - 1
ابتـدا  اسـتاپل ناشـي از وعـده    ، در بحث حقوق قراردادها. هاي متفاوت حقوق دارد حوزه

اي داده باشـد و   به اين معنا اگر يكي از طرفين قرارداد وعده، كاركردي بازدارندگي دارد
طـرف نخسـت از   ، طرف ديگر براساس آن عمل كرده و موضع خود را تغيير داده باشد

توان كاركرد سـازندگي نيـز در    اما براي اين نظريه مي. شود عدول از وعده خود منع مي
در جايي كـه بـراي قـرارداد عوضـي وجـود      ، نا كه وعده يك طرفبه اين مع؛ نظر گرفت

به . تواند مبنايي براي تشكيل يك توافق يا قرارداد ثانوي بين طرفين تلقي شود مي، ندارد
گيـرد و   نظريه استاپل در بحث  عوض در قراردادها مورد بررسي قرار مي، همين اعتبار

  .  ه استجايگزين يا مكملي براي نظريه عوض به شمار آمد
عنـوان معـادل نظريـه     توان قاعده يا نهاد واحـدي را بـه   در فقه و حقوق ايران نمي - 2

، اگر به كاركردهاي اين نظريه توجه شود، با اين حال. استاپل ناشي از وعده معرفي كرد
هـا   توان نهادها و قواعد متعددي را با كاركردي مشابه فهرست كـرد كـه از جملـه آن    مي

تعـديل قـراردادي و اسـقاط    ، اقاله تمام يا بخشي از قرارداد، بعد از اقرار قاعده منع انكار
در برخي موارد ممكن است نظريه مذكور نقشي شـبيه شـرط ابتـدايي را ايفـا     . حق است

اين نهادها مربـوط بـه حـوزه اعمـال     . آور نيست ي ما الزام كند كه از ديدگاه مشهور فقها
، رسد نظريه استاپل ناشي از وعـده  به نظر مي، شد كه تذكر داده اما چنان، حقوقي هستند

تواند از مباحث  مي، آيد لايي از مباحث قراردادها به شمار مي كه در آثار كامن عليرغم اين
تأسيسـاتي در فقـه و   ، با توجه به اين حـوزه . يت مدني تلقي شودمسؤولضمان قهري و 

هـا   دارد و از زمـره آن  شـود كـه كـاركرد مشـابه بـا نظريـه مـذكور        حقوق ما  يافت مي
       . غرور و لا ضرر را نام برد، توان قاعده تسبيب مي
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  . تا بي، مؤسسه آل البيت (ع)، قم، 1ج، تذكره الفقهاء، حسن بن يوسف، ] علامه حلي15[
، مؤسسـه اسـماعيليان  ، قم، 2 ج، حاشيه المكاسب ، سيد محمد كاظم طباطبايى، يزدى] 16[

  .   ق. هـ 1410
 1413، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 2 ج، المكاسب و البيع، ميرزا محمد حسين، نائيني] 17[

  .  ق. هـ
  .  1380، مجد، تهران، 2چ ، تشكيل قراردادها و تعهدات، مهدي، شهيدي ]18[
  .  ق. هـ 1373 ، المكتبه المحمديه، تهران، 2ج، منيه الطالب، ميرزا محمد حسين، نائيني] 19[
، مركـز نشـر علـوم اسـلامى    ، تهـران ، 12چ ،  قواعـد فقـه  ، سيد مصطفى،  محقق داماد] 20[

  .   ق. هـ 1406
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